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 مقدمه مترجم:

های مختلف سیاسی از  در سال اخیر »زن، زندگی، آزادی« شعار محوری جنبش زنان ایران بوده است. گروه

های فکری و سیاسی این  میان ریشهدر این    اند.های مختلف، تفاسیر گوناگونی از این شعار ارائه دادهزمینهپس

و حکایت: »هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست    است  قرار گرفتهمورد غفلت    شعار عمدتاً

بازتعریف شود.  طبیعی است که یک شعار می  اسرار من«. بیابد و  تواند در جریان یک جنبش معنایی جدید 

 ی آن موضوع است. ها و تاریخچهریشهی اقتباس، آشنایی با حال لازمه این با

عنوان  هب   «ژنولوژی » ی  عصاره  «زن، زندگی، آزادی »رسند.  ها به آرای ماری بوکچین میمن معتقدم این ریشه

که بازاندیشی مونیسیپالیسم لیبرترین یا کمونالیسم    ه استبود  «کنفدرالیسم دموکراتیک »  در  عنصری فمینیستی

ها  پذیری این ایدهبالطبع، کاربست  است. در بافتار جغرافیای سیاسی کردستان    اوجالانعبدالله  بوکچین توسط  

 مندان باشد. هتواند از زوایای مختلف موضوع نقد و بررسی علاقشان با شرایط ایران میو نسبت

های بسیاری  ، تردیدها و سردرگمیایران را درنوردید  اعتراضات سراسری   ی ازموج  ۱۳۹۶وقتی در دی ماه  

به   نزدیک  از گذشت  اکنون پس  این جنبش وجود داشت.  از جنبش دی،    ۶پیرامون ماهیت    چنانهمسال 

رو  اعتراضیسیاست   مشابهی  مسائل  با  ایران  ما  روست.  بهدر  امروز  سردرگمی  و  سردرگمی،  آن  از  بخشی 

ی انقلابی بوکچین با اتکا به  ردم بوده است. نظریهها به عنوان رابطی میان جنبش و مسازمان  غیاب محصول  

 .شودمیدرگیر  دهیسازمانی قدرت دوگانه به شکل مستقیم با مسئلهبرد کنفدراسیون و راه

  ، آنارشیست روسیی بلیخمانپژواکی از جمله  ۱۳۹۶گوهای ما پیرامون جنبش دی  و به خاطر دارم که در گفت

اشاره می به آن  بوکچین  داد«. بوکچین میوجود داشت که  را سازمان خواهد  تو  نویسد: »در  کند: »خیابان 

همین    ام، دقیقاًای که با آن مواجه شدهترین مسئلههای گذشته، مهمی نزدیکم از تاریخ انقلابجریان مطالعه

تواند تفاوت  ها میانقلابی ماهیت سازمانیک خیزش فراز و فرود بوده است؛ چرا که در   دهی سازمانی  مسئله

ی متن زیر تلاشی برای بازخوانی خاستگاه نظری »زن، زندگی، آزادی«  ترجمه«  .مرگ و زندگی باشد  بین

ای از  های انقلابی باریکهنظریهو به کار بستن    بازخوانی  ،برای خواندنما  است، با این امید که تلاش جمعی  

 زندگی و آزادی بیابد.   سوی زن، پرتگاه مرگ به
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ها در  شود. با این حال شهرداریمونیسیپالیتی در فارسی معمولا معادل »شهرداری« در نظر گرفته می پ.ن:

  تر بیشای شکل گرفته متفاوت است و  ایران با برداشت بوکچین از مونیسیپالیتی که بر مبنای دموکراسی ریشه

ی انگلیسی  و برای جلوگیری از تداعی منفی، واژهدلیل  هستند. به همین  ای از نهاد قدرت و سرمایه  دنباله

 گردانی شده است. نویسه

*** 

بسیار متاسفم که    بنابرایناند.  کهولت سن، بیماری مزمن و گرمای تابستان مرا به ماندن در خانه ملزم کرده

نت  ج»به لطف    –توانم در کنفرانس شما پیرامون مونیسیپالیسم لیبرترین مشارکت کنم. با این حال، مایلم  نمی

تان در طول  به شما برای حضور در ورمانت خوشامد بگویم و برای  ــ خواند، که این نوشته را می[۱]«بهل

 تان در سه روز آینده آرزوی خوشی و سلامتی دارم. مباحثات

اند که مایلم نظرات  گوهای مرتبط با مونیسیپالیسم لیبرترین شکل گرفتهواخیرا برخی مسائل در ارتباط با گفت

ترین این مسائل به تمایز ضروری میان مونیسیپالیسم لیبرترین و  ها بیان کنم. یکی از مهمخود را در مورد آن

 شود. تبط با سیاست نادیده گرفته میگردد، تمایزی که معمولا در مباحث مرکمونیتاریانسم بر می

 کمونیتاریانیسم 

گذر ساخت  هایی هستند که به دنبال تغییر جامعه از رهها و ایدئولوژیجنبش  [2]منظور من از »کمونیتاریانیسم«

های غذایی، مراکز بهداشتی، مدارس، مراکز انتشاراتی، مراکز  تعاونی  چونهمهای اقتصادی و معیشتی  وضعیت

»چمباتمهیآگردهم مناطق  محلی،  مزارع  سبک[۳] زنی«ی،  هستند.  زندگی،  آن  نظایر  و  غیرمعمول  های 

،  [5] افرادی چون »مارتین بابر«  [4] گویان کمونیتاریانیسم به غیر از »پیر جوزف پرودون«داران و سخنطرف

به شکل    ن« معمولاً اند. اصطلاح »کمونیتاریدر کنار بسیاری دیگر بوده  [7] و »کالین وارد«  [۶] »هری بویت«

ای از تولید و  گیرد. جذابیت تعاونی به عنوان گونهمورد استفاده قرار می  [8] قابل تعویضی با اصطلاح »تعاونی«

 گیرد. ی آن از کنترل و مدیریت کارگری حاکم بر آن نشات میمبادله، جدا از جمعی بودن صمیمانه

ک  است  آن  دنبال  به  حالت  بهترین  در  توسعهکمونیتاریانیسم  مسیر  آرامی  به  موسسات  ه  از  را  اجتماعی  ی 

شرکتبانک ــخصوصی   سوپرمارکتها،  کارخانهها،  نظامها،  و  کشاورزیها  صنعتی   ـ های  شیوه  ـ های  و 

ارزشزندگی و  موسسات  سمت  به  و  کرده  دور  هستند،  مسیر  این  که محصول  دهد.  ای  سوق  جمعی  های 

به دنبال    داری را سرنگون کند نیست، بلکه معمولاًکمونیتاریانیسم به دنبال ساختن یک مرکز قدرت که سرمایه
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بینند، در  یاری در اقتصاد بورژوایی میآن است که با ساختن یک سد اخلاقی بر سر راه طمع و شرارتی که بس

از آن دوام بیاورد. کمونیتاریانیسم    تربیش تر از آن باشد یا  این مناقصه قیمتی بالاتر از آن ارائه دهد، که باارزش

اند که تصمیم گروه کوچکی از مردم  یک »سیاست« نیست بلکه یک »سنت است« که موکلان آن معمولاً 

 تعاونی مشخص کار یا از آن خرید کنند. ی  گیرند در یک موسسهمی

را می ایدئولوژی و سنت  این  تاسیس  پدران کمونیتاریانیسم،  از  یکی  عنوان  به  پرودون  به  ارجاع  به  با  توان 

زمانه ۱5۰ داد؛  پیش نسبت  پیشهسال  اکثر کارگران،  این خلال،  ای که  در  بودند.  زارعان، دهقان  اکثر  ور و 

ها شکل گرفته و شکست خوردند، راکد  ترین نیتگرایانهترین امیدها و آرمانهای بسیاری با دوررستعاونی

داری و دوام آوردن  برای بقا در بازار سرمایه  اند. این مراکز معمولاًشده یا به موسساتی سودمحور تبدیل گشته

 اند. تر و سودمحور مجبور به تطابق شدههای بزرگدر رقابت با شرکت

تعاونی که  مواردی  توانستهدر  سرمایهها  رقابت  مقابل  در  دروناند  به سمت  معمولا  بیابند،  دوام  گرایی  داری 

شان  اند، ارتباطجا که با هم مرتبط بودهاند؛ و آناند و بر مسائل داخلی و منافع جمعی خود متمرکز شده رفته

  اند )یا اصلاً به ندرت توانسته  هابرای زنده ماندن یا گسترش به عنوان یک بنگاه بوده است. فراتر از این، آن

ی قدرت در این  ها مسئلهی آنکه دغدغه  دلیلاند( مراکزی برای قدرت مردمی باشند. بخشی به این  نتوانسته

آن خاطر  به  بخشی  و  است  نبوده  شیوهمعنا  گونه  هر  فاقد  مراکز  این  متحرککه  پیرامون  ی  مردم  سازی 

 اند. اندازهایی برای مدیریت جامعه بودهچشم

تعاونی در  این که کار و/یا زندگی  با دغدغهبا  افراد  آمیخته کردن  به خاطر  ارزشها ممکن است  های  ها و 

کنند.  ای برای به دست آوردن قدرت جمعی فراهم نمیگرایانه جذاب باشد، این مراکز ابزارهای نهادینهجمع

این امید است که    ــ ا در ابهام حافظه گم شوندهپیش از آن که این ایده ــهای اجتماعی تعاونی  زیربنای ایده

نحوی سرمایهمی به  کنارهتوان  به  را مجبور  آنداری  بدون  به  گیری کرد،  با موسسات    مواجهه که مجبور 

سرمایهسرمایه دولت  و  معمولًداری  زمان  گذر  باشند.  سادهداری  تصورات  این  میا  افزایش  را  و  انگارانه  دهد 

را بیش از پیش درونتعاونی اجتماعی، آناز جمع  تربیشسازد و  گرا میگرا و تقلیلها  ها را شبیه به  گرایان 

شان بیش از آن که سوسیالیستی  ها در آداب و منافعشود که آنکند و نهایتا موجب میداران جمعی میسرمایه

 دارانه رفتار کنند.مایهباشند، سر

دولتی است. با   روی دموکراتیک و ضد در ای از سیاستِ رونوعی مقابله  در مقابل، مونیسیپالیسم لیبرترین قطعاً

مسئله با  بدون شک  لیبرترین  مونیسیپالیسم  آن،  از  فراتر  و  مونیسیپالیتی  کلیت  به  بیرون  به  حیاتی  نگاه  ی 
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ی  کند: قدرت در کجا باید وجود داشته باشد؟ قدرت به واسطهها را مطرح میدرگیر است و این پرسشقدرت  

 کدام بخش از جامعه باید اجرایی شود؟ 

 هااساسینهادها و قانون 

توانند اعمال قدرت  کند که چه نهادهایی میتر از همه، مونیسیپالیسم لیبرترین این سوال را مطرح میمهم

کرد »علیه  غیردولتی را ممکن و موثر کنند؟ زمانی به یک شعار اسپانیایی آنارشیستی برخوردم که اعلام می

آل  کند در حالت ایدهکننده است چرا که تصور میناراحتنهادها بجنگید و نه مردم«. به نظر من این شعار  

شان مردم را از کشف  توانند به شکلی »خودکفا« از الزامات نهادی عمل کنند؛ و نهادها بنا به ذاتمردم می

تعیین سرنوشتحقیقی »خود به  باز داشتهشان« و رسیدن  به کلی غلطشان  این  نه،  انداز است. حیوانات  اند. 

ها حک شده است(، اما  توانند بدون نهادها زندگی کنند )معمولا چون رفتارشان در ژنتیک آنیبدون شک م

ی آزاد، این  شان نیازمندند. در یک جامعهبرای شکل دادن به جوامع  ــ ساده یا پیچیده ــها به نهادها  انسان

ها  برای توصیف آن  ۱۹۶۰ یمنطبق با منطق خواهند بود )اصطلاحی که در دهه  [۹]نهادها »اشکال آزادی«

چنین قدرت شخصی  ی آن مردم سازمان یافته و قدرت جمعی خود و هماستفاده کردم(. اشکالی که به واسطه

 کنند. خود را ابراز می

ی دموکراسی  ای صاحب قانون اساسی و قوانین مختلف خواهد بود که به واسطهعلاوه بر این چنین جامعه

زمانی که عضو مجلس نمایندگان    ۱۹ گیرند. پرودون در اواسط قرن شکل می  های گفتمانیمستقیم و انجمن

نویس قانون اساسی که به سمت محافظت از مالکیت و ساخت دولت  فرانسه بود، از رای دادن به نفع یک پیش

و  کنم. ا ی را رد میأ ی منفی او موافقم، استدلال او برای این رأ رفت، خودداری کرد. اگرچه من با ر پیش می 

ی من علیه قانون اساسی به این خاطر نبود که این قانون اساسی بد یا خوب است، بلکه به این  أ گفت: »نه! ر 

لحاظ سیاسی کوچک   چنین بهلحاظ فکری و هم خاطر بود که قانون اساسی است«. این رفتار بیهوده او را به

در قرن هشتم   [۱۰]»هزیود« چونهمانی بخواهی تقلیل داد. جهانی که دهقانان یونکرد و به جهانِ قدرتِ دل

کردند محکوم  هایی را که رعایای هلنی جهان باستان را استثمار میپیش از میلاد علیه آن شوریده بودند، بارون

 ها شده بودند. هوس انسان و ای بر اساس قوانین و نه هواکرده و خواهان جامعه

اند، قانون  رشیست که قوانین را به این معنا مردود دانستهپردازان آنای پرودون و دیگر نظریهبر خلاف گفته

اساسی و قوانین در طول تاریخ از جمله مطالبات مردمان تحت ستم به عنوان ابزارهایی برای کنترل و در واقع  

ی پادشاهان، مستبدان، اشراف و دیکتاتورها بوده است. نادیده گرفتن این واقعیت  از بین بردن قدرت خودکامه
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یابی اجتماعی  یاری متقابل« به عنوان مبنایی برای سازمانیخی و افتادن در آغوش یک »غریزه برای همتار

یا »غریزهیا »غریزه انقلاب«  برای  به معنی عقبای  برای اشتراک«  بسیار  ای  از یک جهان متمدنِ  نشینی 

کاربردی برای بشریت به عنوان  مطلوب و ورود به قلمرو حیوانات است. نوعی جانورشناسی اجتماعی که هیچ 

 سازد، ندارد. ای بالقوه خلاق که دائما خود و جهان خود را ساخته و باز میگونه

 آیا کار تعاونی باید پیش از کار سیاسی بیاید؟

برخی از باورمندان به مونیسیپالیسم لیبرترین معتقدند پیش از آن که ما به سمت قدرت سیاسی برای اهداف  

های کامیونیتارین با ایجاد یک جامعه »تمرین«  برویم، باید ابتدا از طریق مشارکت در فعالیت  دموکراتیک خود

کنند. این افراد  ی زندگی را در آن جامعه مستحکم میگرایانهیاریهای همهایی بسازیم که شیوهکنیم و تعاونی

ها  رین »آماده« خواهد بود. اما آیا تعاونیگویند که تنها در آن زمان یک جامعه برای مونیسیپالیسم لیبرتبه ما می

 گرایانه بر جوامع خود دارند؟ یاریثیری همأت حقیقتاً

کنندگان در آن به هدفی برای  نه. در واقع در اکثر مواقع ساختن و مدیریت یک تعاونی برای مشارکت ضرورتاً

یابد و نه تنها  ها کاهش میدیگر تعاونی  شان باشوند، روابطها موفق به بقا میشود. وقتی تعاونیخود تبدیل می

گردانند و حتی وارد نوعی  دیگر رو برمیکنند، بلکه از همیاری برخورد نمیای مبتنی بر همدیگر به شیوهبا یک

شوند  ای مییک گروه داخلی در همان جامعه  شوند. علاوه بر این اعضای یک تعاونی معمولاًرقابت مشترک می

کنند و به  گیری میهای آموزشی کنارهاند و به این ترتیب از تمام فعالیتآموزش آن را داشتهکه در ابتدا قصد  

داری  ها تحت فشار سرمایهرسند که مردم آن جامعه تنها مشتری صرف آنان هستند. این تعاونیاین نتیجه می

به سمت استخدام مدیران و    ــ وریظاهرا با هدف بهره ــیابی  ی سازماندارانههای سرمایهبرای اتخاذ شیوه

ی هدف،  ی این کار نه آموزش سیاسی جامعهروند و نتیجهمشاوران تجاری از یک نوع یا نوع دیگر پیش می

بلکه فریب آن جامعه در جهت اهداف تعاونی خواهد شد و تنها به جای استفاده از نام شرکت یا بنگاه، منافع  

 برد. پیش می تعاونیی« پرهیزکارانهداری بنگاهی خود را تحت لوای »سرمایه

لیبرترین به هر طریق ممکن می کوشد تا هویت خود را در جریان ساختن، تداوم و گسترش  مونیسیپالیسم 

گم نکند. در عوض، این نظریه به دنبال آن    ــ و در نتیجه فرو رفتن در باتلاق کامیونیتاریانیسم –ها  تعاونی

  سیاستاست که تعریف ارسطو از انسان را به عنوان یک »موجود سیاسی« بازیابی کرده و از آن فراتر رود. در  

شهر ترجمه شده است(  ها باید در یک »پولیس« )که معمولا به اشتباه دولتکم یونانیارسطو »انسان« یا دست

ی بشر است. اگر بخواهیم از اصطلاحی  ی کنند. برای ارسطو این نوعی از سعادت گونهیا مونیسیپالیتی زندگ
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بودن و   شان پولیسها تا جایی که بخواهند انسانیت خود را حفظ کنند، سرنوشتمذهبی استفاده کنیم، انسان

راسی است،  ساکن شهر بودن است. هدف عالی و نهایی ما که شامل نظامی از قوانین منطبق بر منطق و دموک

جا به معنای آموزش دیدن در جهت  شود و شهروند بودن در اینشامل این توانایی برای شهروند بودن نیز می

 حکومتی است. -دار شدن تمام الزامات خودتوانایی برای عهده

ه  ها باید به لحاظ ذهنی و جسمی قادر به اجرای تمام کارکردهای جامعه باشند. کارکردهایی که امروزه بآن

 ـ شانسالاران، نمایندگان حقوقی و امثالاین دستگاه متشکل از سربازها، پلیس، فن ــی دولت  عهده گذاشته    ـ

تفاوتی موکلانش به مسائل عمومی بلکه با ادعای »ناتوانی«  شده است. دولت موجودیت خود را نه فقط با بی

فرد کند که صاحب نوعی صلاحیت منحصربهکند. دولت ادعا میی مسائل عمومی توجیه میموکلانش در اداره

ی امورشان نیازمندند. اما زمانی  برای اداره  اند که به »والدینی« قادراست و موکلانش کودکانی بدون صلاحیت

که شهروندان قادر به خودمدیریتی باشند، دولت هم به لحاظ نهادی و هم به لحاظ ذهنی منحل شده و با 

 خواهد شد.  گزینجایهای مردمی دیده در انجمنشهروندان آزاد و آموزش

 آموزش شهروندی 

قرار است صلاحیت   یا  ی دول گزینجایاگر شهروندان  برای شهروندان  آموزش  نتیجه  در  باشند،  را داشته  ت 

چنین کسب دانش  سازی و صداقت اخلاقی و همباید سرسختانه پی گرفته شده و شامل شخصیتپایدیا  

مراتب بیش از پیش اهمیت دارد. آموزش سرسختانه و تمرین شامل  باشد. این مسئله در رابطه با انحلال سلسله

سالان به  شود. اگر آموزش و تربیت کمیافته میشده و سازمانریزیدقت برنامهند، بهمیک روند یادگیری نظام

انسانی در شرف تکوین که هنوز شکل    معمولاً ــآموز  اسم »ابراز خود« در چهارچوبی رخ دهد که از دانش

 ـ نگرفته است ی  خیال همه چیز باشد«، ساخته شدن شهروند رخ نخواهد داد. عظمت فلسفهخواسته شود »بی  ـ

های آموزشی در ی سیاسی یونان ایدهسیاسی یونان به خاطر تاکید بر همین پایدیا است، چرا که در فلسفه

ه استفاده از  کنند، بلکمند فکر میخدمت ساختن شهروندان دارای صلاحیت است که نه تنها به شکل نظام

جا یادآور شوم که دموکراسی  گیرند. لازم است در اینسلاح برای دفاع از خود و دفاع از دموکراسی را نیز یاد می

سواره که  شد  تاسیس  زمانی  پیادهآتنی  با  اشرافی  هوپلیتینظام  قرن  –  [۱۱]نظام  مدنی    پنجم  گاردهای 

 مردم بر اشرافیتِ مسلط سابق تضمین گشت.  شد و به این ترتیب برتری   گزینجای ــ میلاد از پیش
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 قدرت و موجودیت سیاسی 

که  این  ی قدرت است. مخصوصاًهای مونیسیپالیسم لیبرترین مسئلهبرخلاف کمونیتاریانیسم، یکی از دغدغه

می عادی  مردم  اینچگونه  در  شوند.  قدرت  صاحب  روانتوانند  احساس  قدرت  از  من  منظور  شناختی جا 

کند نیست. برخی از انواع محبوب  بخش دریافت میمندسازی که فرد از شرکت در یک تظاهرات الهامتوان

وبیش از طریق  ها را کمتوان آناز نعشگیِ احساسی نیستند که می  تربیشچیزی    توانمندسازی« معمولاً-»خود

ی آزادی به  یافتهازماناست که در اشکالِ س  ملموسمواد مخدر هم دریافت کرد. در عوض منظور من قدرتِ  

به عنوان ابزاری    ی قدرت را صرفاًشوند. در تقابل با آنانی که مطالبهشکل منطقی و دموکراتیک ساخته می 

خودداری    ــ ها پیشنهاد شودحتی اگر به آن ــخواهند، یا آنان که از قبول قدرت  برای پروپاگاندا و نمایش می

های عمومی استفاده کنند، مند کردن مردم در انجمنانند آن را برای توانکنند، حتی اگر به شکل بالقوه بتو می

 مونیسیپالیسم لیبرترین به دنبال کسب قدرت جمعی و اشتراکی است. 

کند.  مند بروز میی قانونبنابراین یک موجودیت سیاسی بر مبنای مونیسیپالیسم لیبرترین در قالب یک جامعه

ش  وکراتیک قانون اساسی و قواعد خود را خلق کرده است و شهروندانای که به شکل منطقی و دمجامعه

واسطه به به  فکری  و  اخلاقی  شخصیتلحاظ  روند  گرفتهی  شکل  پایدیا  جامعهسازِ  چنین  به  اند.    سببای 

تواند  اش به مسائل و مشکلات نه تنها میصلاحیت، قدرت نظامی، نهادهای دموکراتیک و رویکرد گفتمانی

می  گزینجای بلکه  شود  عهدهدولت  را  لازمی  اجتماعی  کارکردهای  دولت  تواند  این  از  پیش  که  شود  دار 

 دارشان بوده است. عهده

سیاست، که در آن ما مجبور به ساختن جنبشی برای بازسازی و توسعه    اصلی   این قلمرو سیاست است، قلمرو

لندی محو شود. انحلال این قلمرو سیاسی در نیهستیم پیش از آن که این جنبش به کلی در یک دنیای دیز

های کامیونیتارین، نادیده گرفتن همین نیاز برای بازتاسیس این قلمرو است. این کار در واقع  نهادها و فعالیت

ایفای یک نقش ارتجاعی در خنثی سازی سیاست و تبدیل آن به تاریکی شب است که در آن همه چیز سیاه  

 د.شوو غیرقابل تشخیص می

 قدرت دوگانه 

عنوان  های لیبرترین بهدر برخی حلقه ی قدرت دوگانه را نیز باید روشن کرد، چرا که این اصطلاح اخیراًمسئله

ها و مشخصا تروتسکی هیچ »نظریه«ای در مورد قدرت  یک »نظریه« مورد توجه قرار گرفته است. مارکسیست
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ها  سیاست سوسیالیستی روسی ریشه داشت و این به مدتدر    ی »قدرت دوگانه« عمیقاًدوگانه نداشتند. ایده

  به آن اختصاص دهد؛   تاریخ انقلاب روسیهگردد که تروتسکی یک فصل را در کتاب  پیش از آن برمی

)قدرت دوگانه(    dvoevlastyشود و اکثر آن نیز توصیفی است. اصطلاح  فصلی که تنها شامل نه صفحه می

شد ای استفاده میتنها برای توصیف وضعیت دوگانه  ۱۹۱7 ها از سال تمام گرایشتوسط انقلابیون روسیه از  

کوشیدند بر روسیه حکومت کنند؛ وضعیتی که با انقلاب اکتبر  که در آن شورای پتروگراد و حکومت موقت می

 پایان یافت. 

جنگ جهانی اول، وقتی  با این حال به عنوان یک »نظریه«، قدرت دوگانه در آلمان و اتریش، بلافاصله پس از  

Raete  نظریه آرای  در  شوراها  هیلفردینگیا  رودلف  چون  کائوتسکی[۱2] پردازانی  کارل  ویکتور    [۱۳]،  و 

عنوان  آلمانی به قدرت دوگانه به-های اتریشیی داشت. این مارکسیستتربیشمحبوب بودند، شهرت  [  ۱4]آدلر

می نگاه  دائمی  دائمیشرایطی  شوراهایی  شامل  که  میمی  کردند  کارگران  آنان  طریق  از  که  توانستند شد 

همانمنافع کنند،  ابراز  را  میشان  ابراز  پارلمانی  دولت  طریق  از  را  منافعش  بورژوازی  که  این  طور  کند. 

انقلابیدموکراتسوسیال تنش  از  را  دوگانه«  »قدرت  یک  ها  برای  معادلی  اصطلاح  این  و  کردند  تهی  اش 

 نهایت تداوم داشته باشد.د تا بیتوانحکومت دوگانه شد که می

های دموکراتیک  در مونیسیپالیسم لیبرترین، قدرت دوگانه قرار است یک استراتژی برای ساختن همان انجمن

شوند. این استراتژی به دنبال آن است که  دولت می  گزینجایکنند و  مستقیم باشد که با دولت مخالفت می

زیستی کرده  توانند همنمی  ــ ملت ها و دولتکنفدراسیون مونیسیپال ــشرایطی را بسازد که در آن دو قدرت  

و یکی دیر یا زود باید جای دیگری را بگیرد. علاوه بر این، قدرت دوگانه تلاقی ابزارهایی برای ساختن یک  

اهداف مشکلی  ی منطقی و ساختار آن جامعه در زمان محقق شدن است. ارتباط محتوایی میان ابزارها و  جامعه

های انقلابی بوده است؛ اما مفهوم قدرت دوگانه به عنوان ابزاری برای هدف  است که همواره طاعون جنبش

ی جدید و نهادهایی که  ی منطقی شکاف میان روش برای رسیدن به یک جامعهانقلابی و ساختن یک جامعه

 کند. ی این جامعه هستند را پر میسازنده

 مان خواهند داد!« ها تو را ساز»خیابان

تواند نقش آموزشی و  های اساسی در مونیسیپالیسم لیبرترین این است که چه نوع جنبشی مییکی از پرسش

بله، نقش رهبری لازم برای ایجاد این تغییرات را ایفا کند. آنانی که مونیسیپالیسم لیبرترین را به عنوان یک  

های  ها، بلکه مشارکت در آکسیونکنند نه فقط ساختن تعاونیمیچه پیشنهاد  کنند، آن گرا« رد میی »دولتایده
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مخصوصاً تظاهرات  مقطعی،  قالب  فستیوالدر  و  آنها  از  بعضی  این،  از  بدتر  است.  خیابانی  ترجیح  های  ها 

ها یا مقابله با پلیس شرکت کرده و بعد به  دهند در حملات گذرایی به »اتوریته« در قالب شکستن پنجرهمی

تواند از این طریق به  گویی »آزادی« و »خودگردانی« می –وند و این ماجراجویی را از تلویزیون ببینند  خانه بر

 بخش مردم باشد.دست بیاید یا الهام

بلیخمان ی.س.  مضحک  فریاد  از  ابتدا  باید  برجسته ــ  [ ۱5]ما  آنارشیستشخصیت  کمونیست  ی  های 

های کرونشتات  بگیریم. در آن مقاطع شورشی »روزهای جولای«، ملوانفاصله  ۱۹۱7در جولای   ــ پتروگراد

شان »بیرون بیایند« تا  همراه با پادگان پتروگراد و پیشروترین کارگران تصمیم گرفتند تا با اسلحه در دستان

ما  ها شیابی گفت: »خیابانها برای سازمانی آنحکومتی شورایی تاسیس کنند. بلیخمان در پاسخ به مطالبه

هیچ چیزی و هیچ کسی را »سازمان« ندادند و بخشی به خاطر    ها ابداً را سازمان خواهند داد!«. البته خیابان

 فقدان یک رهبری واقعی، شورش جولای تنها در عرض چند روز در هم شکسته شد.

با آن مواجه شدهترین مسئلههای گذشته، مهمی نزدیکم از انقلابدر جریان مطالعه همین    دقیقاً  امای که 

یابی بوده است. این مسئله اهمیت حیاتی دارد، دست کم از این بابت که در فراز و فرود یک  ی سازمانمسئله

ی تفاوت میان مرگ و زندگی باشد. چیزی که در ذهن من  کنندهتواند تعیینخیزش انقلابی ماهیت سازمان می

شکیل یک سازمان بسیار »فعال« دارند، یک سازمان  بسیار روشن شده است این است که انقلابیون نیاز به ت 

ی  اگر بخواهیم از اصطلاحی استفاده کنیم که پیش از مسموم کردن آن توسط چپ نو به واسطه ــونگارد  

پایدیای  گرفت. سازمان ونگاردی که ها به شکل گسترده مورد استفاده قرار میش با بلشویکمترادف کردن

گیرد، که  پذیر از شهروندان آگاه و متعهد را در بر میه ترکیبی از اعضای مسئولیتی خود را دارد، ک سرسختانه

 کند. صاحب یک ساختار و یک برنامه است و نهادهای خود را بر مبنای یک قانون اساسی منطقی خلق می

در حال ساخت دانست که در حین ساختن یک جنبش بر   پولیسِتوان به درستی یک  چنین سازمانی را می

لیبرترین میم ایدهبنای مونیسیپالیسم  بنیادین خود در مقابل استحاله )سرنوشت معمول  های  تواند از اصول 

های پیچیده و دشوار  ش را در موقعیتی خود را بپروراند و اصولدرست در این روزها( جلوگیری کند، توسعه

تمل است که یک جنبش در چنگ  مح  تعریف شده باشد، این کاملاً  اعمال کند. بدون سازمانی که مشخصاً

 ساختاری بغلتد.استبدادِ بی

اصول بنیادینی    مایلم به این نکته اشاره کنم که اگر اصول بنیادین فردی محکم و روشن نباشند، آن فرد اصلاً

های فکر  های روشن، دیدگاههای خام در هوا معلق است و ایدهندارد. چنین شخصی فقط با عقاید صرف و ایده
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تواند تصمیم به تغییر  های قابل توجه که استوار بر مبانی مستحکم باشند ندارد. البته یک فرد میشده و نظریه

فرض است که فرد از پیش اصول قابل تعریفی  ول این پیشاصول بنیادین خود بگیرد، که خود به معنای قب

ی ذهنیتِ بدون ستون فقرات پست مدرن  دهندهنشده و سست بازتابهای تعریفداشته است. اما رواج دیدگاه

سازد،  شکل و تک سلولی میهای بیکند، که ایدهداند، که وجود بنیادها را رد میاست که همه چیز را نسبی می

تر از افکار  کند و احساسات را مهمخواهانه رد میرا به عنوان چیزی اقتدارگرایانه و حتی تمامیتکه ساختار  

 داند. دقیق می

شوند که خود دلیلی  ها در حال تبدیل به عقاید ارزان هستند و اصول و مبانی به شعارهایی گذرا تبدیل میایده

بیان کنیم. هم به دلایل سیاسی و هم به    تربیششنی  روهایمان را بهها و نظریهبرای این است که ما ایده

دلایل فرهنگی، این مسئولیت یک جنبشِ مبتنی بر مونیسیپالیسم لیبرترین بر مبنای اصولِ کمونالیستی است  

 هایش رعایت کند. ها، مباحث و فعالیتکه بالاترین استانداردها را در نوشته

کند  اند که هنر رستگار نمیلیل یابد. مطالعه و تجربه به من آموختهتواند به نمایش تقعلاوه بر این، سیاست نمی

کند و سازنده  کند، به لحاظ احساسی غنی می و مطمئنا خالق انقلاب نخواهد بود. هنر ایجاد حساسیت می ــ

اند تعداد قابل توجهی از مردم را به  است، اما تنها مکاتبی چند از هنر، موسیقی و هنرهای نمایشی توانسته

ای از جنبش انقلابی باشد، میمهها برسانند. هنر ممکن است ضساختن سنگرها، چه رسد به جنگیدن پشت آن

ها  گیری« خیابانهای نمایشی عمومی برای »بازپسی آن نیست. بنابراین ترس من از تلاشاما نیروی محرکه

گیرد. بعد  جا نشات میهای خیابانی از اینی فستیوالایم!( به وسیلهها را داشته)انگار که زمانی ما این خیابان

توانند به نمایش صرف تقلیل بیابند  شان نمیها هم با تمام اهمیتت بیافتد؟ انتخاباتاز آن چه اتفاقی قرار اس

با   چنانهم ای در انتخابات شورای شهر نداشته باشیم،  یا حتی راهبردی برای پروپاگاندا باشند. اگر ما نماینده

کند«، نه تنها موارد    که قدرت ممکن است »فاسدایم. و زندگی در ترس از اینی قدرت درگیر نشدهمسئله

که   نکرده استمتعددی  می  فاسد  نادیده  میرا  نادیده  نیز  را  قدرت  برای کسب  نیاز  بلکه  انگارد.  گیرد، 

از آن که درگیر شدن با قدرت باشند،    تربیشهای تصویرساز  نمایش، رویدادهای خیابانی و دیگر ماجراجویی

 در سیاست هستند. بازی نوعی

 یک سازمان ونگارد 

های پیشرو، آموزش و تجربه ساخته شده است،  شی مبتنی بر مونیسیپالیسم لیبرترین که قدم به قدم، با ایدهجنب

تواند ادعای مشابهی داشته  گرا میتواند به حق خود را یک ونگارد به شمار بیاورد. بالطبع، هر سازمان جنبشمی
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ها برای این که خود را ونگارد  د حق دیگر سازمانتوانباشد و یک سازمان مبتنی بر مونیسیپالیسم لیبرترین نمی

ای بدون یک جنبش ونگارد امکان تحقق ندارد. جنبشی که  بدانند منکر شود. اما هیچ تغییر اجتماعی گسترده

با حق مردم برای  به رابطه  الزامات مشخصی در  خوبی و بر مبنای یک قانون اساسی سازمان یافته باشد و 

ام که عضویت در  ی سازمانی خسته شدهگونههای صدفی خود از ائتلافبه نوبهعضویت داشته باشد. من  

ی کامل  أ شوند، اما حق ر ها مانند یک درِ چرخان است و افراد با حضور در یک جلسه به آن وارد و خارج میآن

 نیز دارند. 

از تصمیمو همین نع شدن در مقابل  گیری بر مبنای اجماع، که در آن یک اقلیت حق عجیبی برای ماطور 

تصمیمات اکثریت را دارد و در حالی که خودش بدل به سدی استبدادی شده است به شکل مضحکی ادعا  

های جنبش  ای هستم که گروهگیری بر مبنای اکثریت »استبدادی« است. من مخالف شیوهکند که تصمیممی

کنند عضویت را تحت تاثیر قرار دهند.  ش میگیری بر مبنای اجماع تلا از طریق آن با استفاده از تصمیم  معمولاً

تواند  پذیر و ساختارمند میدهند. تنها یک جنبش جدی، مسئولیتها ما را »سازمان« نمیمتاسفم، اما خیابان

 این کار را کند. 

 خلا در چپ 

جنبش های مخالف، انحلال جنبش ما در  با وجود اهمیت ساختن ارتباط میان مونیسیپالیسم لیبرترین و جنبش

مان یک خطای فاحش است. من هیچ ندامتی برای اعلام این مسئله ندارم که ما در  ها و تسلیم هویتآن

  چون همسیون« نیز  یی »اپوزایم. کلمهخوانند، ایستادهزمینی بالاتر از تمام آن چیزهایی که خود را »مخالف« می

تر شدن خود ادامه خواهد داد. طیف سیاسی زشار تر شده و به بیارزشی »انقلابی« به شکلی مستمر بیکلمه

های  شناسی، فمینیسم، جنبشای از چپ به راست تغییر کرده است، تغییری که جنبش بومبه شکل گسترده

 چنین بورژازی را تحت تاثیر قرار داده است. بخشِ خودخوانده، جنبش کارگری و همرهایی

از نژادپرستی   تاریکی ارتجاع آشکار است که معمولاًهمه جا، جناح راست در حال غلتیدن به   با زیرصدایی 

جا ای ایجاد کرده است که چپ به شکل مشروع باید در آنای را در زمین گستردههمراه است. این تغییر خلاء

ای وجود ندارد و این موجب  بایستد. بدون یک چپ با جای پای مستحکم، در واقع از اساس طیف سیاسی

من است که ناآگاهی گسترده و رد کردن تاریخ، تمام استانداردهای سیاسی و اجتماعی را امروزه  ترس عمیق  

می ابتذال  سمت  آنارشیستبه  میبرند.  دولت صحه  اهمیت  بر  مارکسیستها  دادن  گذارند،  جا  دنبال  به  ها 

جدا   ــکاران  و محافظه  کنندکاران صحبت میطلبان مانند محافظهشان در اقتصاد بازار هستند، اصلاح نظریات
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های  ها در حالی است که ائتلافی اینیابند. همهبرای خود می  [۱۶] تلوسی  ای در مجلهخانه  ــ از مرتجعان

 فاشیستی خود بر تن چپ نو هستند.عجیب در تلاش برای دوختن عقاید شبه

 ی طبقاتی جامعه

آنارکو  آنارکوسندیکالیست-بعضی  و  اخیراًکمونیست- ها  ندارم.  نوشته  ها  »باور«  طبقات  وجود  به  من  که  اند 

ی  از آن که نیاز به پاسخ داشته باشد مضحک است. من شکی ندارم که ما در یک جامعه  تربیشاتهامی که  

های شهروندان نیز وجود خواهد  کنیم؛ در واقع، کشاکش میان طبقات بدون شک در انجمنطبقاتی زندگی می

کند، بلکه آن را نه فقط در  ی کشاکش طبقاتی را رها نمیپالیسم لیبرترین ایدهداشت. به این دلیل، مونیسی 

 کند. ها بلکه در سطوح مدنی و شهری )مونیسیپال( نیز دنبال میکارخانه

ی متوسط«  ها وجود دارند و تا زمانی که اعضای پرولتاریا خود را بخشی از »طبقهاین روند تا زمانی که کارخانه

ی  گری در یک کارخانهها پیش، هنگامی که در یک کارگاه ریختهه خواهد داشت. اما من سالدانند ادامنمی

طور که  کردم مطلبی را آموختم و آن این است که کارگران همانخودروسازی زیر نظر جنرال موتورز کار می

ن و مادران، خواهران  ها پدراشناسند. آنمی  نوع بشر بینند، خود را  خودشان را به عنوان موجودی طبقاتی می

شان،  ی زندگی مثل کیفیت محلهبا مسائل عادی روزمره  و برادران و دختران و پسران کسانی هستند که عمیقاً

و غذا درگیرند. بهساختمان بهداشتی و مناطق تفریحی، مدارس، هوا، آب  طور خلاصه تمام  هایشان، مراکز 

تاثیر قرار میطبقاتی  مسائلی که شهر و روستانشینان را فارغ از وضعیت دهد. این منافع عمومی  شان تحت 

خطوطی که کارگران را    ، خصوصاًاز خطوط طبقه عبور کنندتوانند  اگرچه فراتر از منافع طبقاتی نیستند می

 کند. ی متوسط جدا میای از افراد طبقهاز انبوه گسترده

سال طول  ارتدر  که  شدم  متوجه  حتی  سنگین،  صنایع  در  کارم  مسائل  های  مبنای  بر  کارگران  با  باط 

،  ۱۹۶۰ یها در ارتباط با مسائل کارخانه است. در طول دههتر از ارتباط با آنمحور آسانمحیطی و محلهزیست

های شرکت  علیه تلاش  ۱۹۶۳ ام در سالجذابیت تراطبقاتی برخی مسائل برایم آشکار شد. گواه آن را در مبارزه

ی متوسط مرا با  ی افراد طبقهای در نیویورک یافتم. کارگران به اندازهه هستهادیسون برای ساخت یک نیروگا

ها بیایم و این مسائل را مورد های اجتماعی آنخواستند که به گروهکردند و از من میشان بمباران میسوالات

ی متوسط  بلکه افراد طبقهنه فقط کارگران،    ۱۹۹۹ بحث قرار دهم. این پدیده تا امروز نیز ادامه دارد: در نوامبر

جهانی علیه  که  یا  بودند  آگاهانه  که  تظاهراتی  کردند.  تظاهرات  سیاتل  در  جهانی  تجارت  سازمان  و  سازی 
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هاست که در حال ظهور  داری مدرن بود. چنین مسائل تراطبقاتی دههی اصلی سرمایهناآگاهانه علیه هسته

 هستند.

های جامعه است. آن  های عمومی در تمام لایهولید این دغدغهداری به تدریج در حال تدر حقیقت سرمایه

سوسیالیست و  مارکس  که  عمومی«  »منافع  از  آنارشیستدسته  همچنین  و  با  ها  تا  بودند  امیدوار  ها 

اند. اگر ما این منافع  اش انسانیت به عنوان یک کل علیه بورژوازی متحد شود، در افق قابل مشاهدهگیریشکل 

نکنیم، من با این اطمینان    بندیی انقلابی صورتدر یک شیوهها را  سمیت نشناسیم، و آنعمومی را به ر

اند،  شان یک شکست تمام عیار بودههای ژنتیکیاندازهای موجود آنارشیستی، با تمام جهشخواهم مرد که چشم

ه مصاف قرن جدید برویم  ای بخواهیم با نظریهاند. اگر میها هم در این زمینه بهتر عمل نکردهو مارکسیست

که بتواند سرعتش را با تحولات جدید مطابق کند )یا فراتر از این تحولات را ببیند(، باید تلاش کنیم تا بهترین  

ها برای  فهم از ایدهی قابلی یک بدنهمسائل موجود در آنارشیسم و مارکسیسم را بیرون بکشیم و با توسعه

ی جدید نام »کمونالیسم« را  ها فراتر برویم. من برای این بدنه، از آنی منطقیهدایت ما به سمت یک آینده

 ام. برگزیده

 کنفدراسیون و خودگردانی 

ها باقی بماند. به عنوان مثال در  های قرن نوزدهمی آنارشیستهای ما از کنفدراسیون نباید در نوشتهبرداشت

دیدگاه  نوشته با  ما  فدرالیسم  مورد  در  پرودون  ساده های  کمونانگارانهشدیدا  از  از یک »فدراسیون  های  ای 

توانند در صورت تمایل تصمیم به خروج از فدراسیون بگیرند و  رو هستیم که اعضای آن میخودگردان« روبه

بود،  پذیر می»راه خود را طی کنند«. اما چنین شکلی از »خودگردانی«، حتی اگر در زمان خود پرودون امکان

جانبه برای خروج از فدراسیون در نهایت، به هر حال باعث تضعیف  ذیر نیست. یک تصمیم یکپدیگر امکان

دیگر جهان صنعت ما  فدراسیون خواهد شد. جهان  پیشهکلیت  و  کنید مجموعهگران  نیست. تصور  ی  وران 

یکی  ی الکترالکتریکی در شمال نیویورک به شکلی »خودمختار« تصمیم به خروج از کنفدراسیون مجموعه

 ورمانت بگیرد، چرا که از رفتار ورمانت رنجیده شده است.

راه را در خطوط  آن  داوطلبانه« هم که کروپوتکین مشابه  مبنای »قراردادهای  بر  آهن )عجب  کنفدراسیونی 

ساز است. اگر اصول کاری خطوط  کرد به همین اندازه مشکلجایی!( در عصر خود یافته بود و از آن تعریف می

کنم که  ی خوبی از »قراردادهای داوطلبانه« هستند، بنابراین من فروتنانه پیشنهاد مینمونه  ۱۹ رنآهن قراه

ها از  »آنارکو«کاپیتالیست  العاده هستند. مطمئناًفوق  [۱7] اصول پیشنهادی توسط »جی. پی. مورگان اند کو.«
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آمد؛ اما اجازه دهید که من با آن    دهد به وجد خواهندارائه می  فتح نان چنین فضایی که کروپوتکین در کتاب  

 مخالفت کنم. 

ی  نگریست، نه قراردادی که بتواند با دلایل بیهوده  لازم الاجراباید به کنفدراسیون به چشم یک قرارداد  

»داوطلبانه« ملغی گردد. تنها پس از آن که تمام شهروندان کنفدراسیون فرصت بررسی مسائل و مشکلات  

ی اکثریتِ تمام کنفدراسیون اتخاذ شده باشد، یک مونیسیپالیتی أند و تصمیم بر مبنای رامونیسیپالیتی را یافته

 تواند بدون تضعیف کلیت کنفدراسیون از آن خارج شود.می

 اقتصاد و فناوری

ی اقتصادی است؟ بله، و باید تاکید کنم که این نظریه بسیار به  آیا مونیسیپالیسم لیبرترین صاحب یک نظریه

ی آثار درخشان  نزدیک است. در اغلب اوقات، ردِ فکرنشده  کاپیتالداری در جلد اول  از سرمایه  نقد مارکس

کنم. با  نشاند. من از مشارکت در چنین روندی خودداری میمارکس لبخند رضایت بر صورت مخالفان او می

تا این تاریخ حتی نزدیک    داریهای مارکسیسم، هیچ تحلیل دیگری از سرمایهوجود مخالفتم با بسیاری از المان

 اند. به آن آثار درخشان نشده

تواند از مطالعه و  پرداز معتقد به مونیسیپالیسم لیبرترین میبرای من قابل درک نیست که چگونه یک نظریه

انداز غنی فلسفی از تاریخ باشد که آن را از سرگذشتِ صرف بودن  فهم دیالکتیک دوری کند، یا فاقد یک چشم

های اجتماعی که قرار است بر افقِ اجتماعیِ موجود ظاهر  تواند تمام پدیدهی واحدی نمیهیچ نظریهجدا کند. 

تواند برای ما فراهم کند، اصولِ حداقلیِ بنیادین هستند و ما  بگیرد، اما چیزی که یک نظریه می بر شوند را در

 خواهیم ماند. بند  ها پایتا زمانی که این اصول قابل دفاع باشند، به آن

گیرد که ما در حال حاضر صاحب فناوری  علاوه بر این مونیسیپالیسم لیبرترین بر مبنای این پیشنهاد قرار می

 تواند به شکل بالقوه رنج کارِ بدون فکر، و احتمالاًکمبود هستیم. اقتصادی که می- لازم برای یک اقتصاد پسا 

را از بین ببرد. در چنین جهانی، آرمانِ کمونیستیِ »از هر کسی    شوداکثر کاری که امروزه وارد تولید صنعتی می

های مختلف از این  بنا به توانش، به هر کسی بنا به نیازش« به لحاظ تاریخی و فنی قابل تصور است. ترس

می را  یابند  گسترش  طمع  حد  تا  است  ممکن  فردی  »نیازها«ی  انجمنکه  به  حق  این  دادن  با  های  توان 

برط  برآورده  مونیسیپال  و  دارند  قرار  محدوده  از  خارج  مشخصی  »نیازها«ی  آیا  کنند  که مشخص  کرد  رف 

 تواند به رفاه تمام اقتصاد ضربه بزند یا خیر. شان میکردن
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کره را نابود نکند، در طول سی، داری زیستکننده در حال تغییر است. اگر سرمایهجهان امروز با سرعتی خیره

هانی که بقا یافته است فراتر از تخیل ما خواهد بود. نه تنها جهان دهقانی به کلی از  پنجاه سال آینده، ج قطعاً 

خوانیم نیز از بین رفته است. اتوماسیون  بین خواهد رفت، بلکه اکثر آن بخش از »طبیعت« که ما »وحشی« می

ای تغییر خواهد  ردههای زمین به شکل گستای خواهد رسید و ویژگیالعادههای خارقبه نسبت  صنعت احتمالاً

تواند اثر این  محیطی خواهند شد، یا علم و فناوری میکرد. این که آیا این تغییرات موجب یک بحران زیست

های من است و برای همیشه خواهد بود، چرا  تسکین دهد، خارج از دانسته  ــ هر چقدر محدود ــتغییرات را  

 ام. که به پایان عمر خود نزدیک شده

این حال  اندازه را می  با  این  مبنای اصول  تا  بر  لیبرترین  اگر جنبش مونیسیپالیسم  با اطمینان بگویم:  توانم 

های لیبرترین از تمام  کمونالیسم نتواند نظامی مبتنی بر دموکراسی مستقیم و کنفدراسیون بسازد، پس آرمان

عمومانواع فضای  یک  ساختن  بدون  اما  بگیرند.  قرار  بازبینی  مورد  باید  ریشهشان  سیاست  از  که  ایِ  ی 

ی لیبرترین را  از جامعه  هیچ نوعی توانیم  شود، ما نمیهای مردمی آغاز میو با تاسیس انجمن[  ۱8] انتخاباتی

ی من، این موضع نهایی جنبش چپ لیبرترین است. اگر شما با من موافق نیستید، مشکلی  بنا کنیم. به عقیده

های خود انتخاب کنید و از اسم »مونیسیپالیسم لیبرترین« بگذرید  دهبرچسب متفاوتی برای ای  نیست، اما لطفاً

اندازهای عرفانی بروید.  و به راه خود به سمت موسسات تعاونی و کامیونیتارین، اگر نه معابد تائوئیستی و چشم

یدگی  شان نیست، موجب پیچهایی که باب طبعخواهم در حین تظاهر به حمایت از ایدهمن از منتقدان خود می

 ها نشوند.و سردرگمی آن ایده

 

 

که به تاریخ    [۱۹] شناسی اجتماعی: مونیسیپالیسم لیبرترین«رانی اصلی در کنفرانس »سیاست بوم عنوان سخن این مقاله به   *

پلینفیلد ورمانت، در ایالات متحده برگزار شد، ارائه شده است. این سخن   ۱۹۹۹آگوست    2۶-2۹ رانی برای انتشار مورد  در 

  ، 2۰۰۰ی  ژانویه   ، 4۱ی  در شماره   [2۰]  اندازهای سبز چپچشم ی  ی ابتدا در مجله مقاله این  بازبینی قرار گرفته است.  

 منتشر شد.  
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